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دلایل کاهش نیروی کار در بخش بهداشت روان 
 
 
  

در سال 2005 میلادی مقالهای انتشــار 
ــه گزارش نتـایج دو مطالعـه بـود.  یافت ک
ایـن دو مطالعـه بـه فاصلـۀ ده سـال، بیـــن 
ـــــلادی، در  ســـالهای 1992 و 2002 می
انگلستان و ولز انجام شده بود. هدف ایــن 
ــت آوردن تعـداد حقیقـی  مطالعات به دس
 (ASW) 1ــأیید شـدۀ اجتمـاعی کارکنان ت
ـــیز ارزیــابی  در کـادر بهداشـت روان و ن
تغییر تعداد آنان در این دورۀ زمــانی بـود. 
این مطالعات طوری طراحــی شـده بودنـد 
ــؤالهایی چـون تعـداد حقیقـی و  که به س
ــان تـأیید شـده  تفاوت تعداد مطلق کارکن
اجتمـاعی در سـالهای مـورد نظـــر و یــا 
ــها در آن سـالها بـه ازای  تفاوت تعداد آن
هر 100 هزار نفــر جمعیـت و عوامـل ایـن 
ــــی بـــرای  تغیــیرات و سیاســتهای آت
برنامهریزیهای بــهتر آینـده پاسـخ دهنـد. 
پس از نمونـهگیریهـا و تجزیـه و تحلیـل 
دادهها، نتایج قابلتوجهی به دســت آمـد؛ 
ــال 2002  مثلاً اینکه، تعداد این افراد در س
به میزان ناچیزی بیشتر از ســال 1992 بـود 
و کاهش تعداد آنان در هر صدهــزار نفـر 

جمعیت به طور متوسط 57 درصد بود. 
ــاوت  یکی از عواملی که باعث این تف

ــیروی فعـال  شده بود، میتوانست افزایش ن
ASW در سال 2002 باشــد، بـه ایـن معنـی 

که جمعیت افراد فعال در بخــش بهداشـت 
ـــط 23  روان در سـال 1992 بـه طـور متوس
درصد بود، حال آنکه در سال 2002 به 88 
ــا تعدیـل  درصد رسید که سیاستگذاران ب
نیرو باعث شدند جمعیت کلــی ایـن افـراد 
در سـال  2002 فقـط بـه مـیزان نـــاچــیزی 
افزایـش یـابد. عـامل دیـگر نـیز میتوانـــد 
کـاهش کلـی تعـــداد داوطلبــان ورود بــه 
ــا  سیسـتم بهداشـت روان باشـد، چـرا کـه ب
دسترسـی بیشـتر بـه متخصصـان بهداشـــت 
ــراد عـادی کمـتر  روان تمایل به آموزش اف
ـــرض میتوانــد  شـده اسـت. شـاهد ایـن ف
شـکایتهای متعـددی باشـد کـه در طـــی 
سالیان گذشته از کیفیت آمــوزش و انجـام 

وظیفه ASW گزارش شده است. 
ـــه نظــر  از طـرف دیـگر نـیز منطقـی ب
میرسد کــه نیروهـای کـار، در جسـتجوی 
ــهتر باشـند.  کار با درآمد بیشتر و موقعیت ب
ــانونی بـرای  از طرفی وجود مجازاتهای ق
افراد خاطی که در سیســتم بهداشـت روان 
مشغول به کــار هسـتند، عـامل اسـترسزای 
دیگری برای اجتناب از شــروع بـه کـار در 

این سیستم میباشد.1 
ـــرای  وجــود جایگزینیهــای2 متعــدد ب
افرادی که در یــک سیسـتم مشـغول بـه کـار 
هستند اجتناب ناپذیر است که این به خــودی 
ــوب نمیشـود، چـرا  خود عامل مضری محس
که بــاعث میشـود افـراد جدیـد و ایدههـای 
جدید وارد کار شوند. اما باید توجــه داشـت 
که بیــش از 15 تـا20 درصـد جـایگزینی، در 
یـک دوره زمـانی مدیریـت پذیرفتـه نیســت، 
زیـرا افـراد را بـه همـان سـرعتی کـه خـــارج 
میشـوند نمیتـوان وارد کـرد. فشـــار بــرای 
ــد و رسـیدن بـه اسـتاندارد و  ورود افراد جدی
ــت.  نگهـداری آن نیزکـاری بـس دشـوار اس
همچنین جابجاییهای فــراوان بـاعث اتـلاف 
منابع مــیگردد، چـرا کـه یـک نـیرو پـس از 
آموزش و عادت کــردن بـه محیـط کـار، بـه 
ــرای مثـال  سرعت از سیستم خارج میشود. ب
طول متوسط زمانی که یک ASW  در لنـدن 
ـــاه اســت کــه  در یـک شـغل میمـاند 19 م
میتوان آن را به شش ماه آمــوزش و سـه تـا 
شش ماه مفید بــودن و بعـد تفکـر خـروج از 

سیستم و شروع به قطع ارتباط تقسیم کرد. 

__________________________
1- Approved Social Workers
2- turnover
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به عقیده نویسندگان مقاله، اگر تعداد 
ASW به همیــن ترتیـب کـاهش یـابد، بـا 

توجه به حجم افزایشیابندۀ مســؤولیتها، 
ــار کـار چنـان زیـاد  دیری نمیپاید که فش
ــح دهنـد از  شود که بسیاری از افراد ترجی

ـــه کــار  سیسـتم خـارج و جـای دیـگری ب
مشــغول شــوند. آنــــها اظـــهار داشـــتند 
کوچکترین اقدام برای حل این معضــل آن 
اسـت کـــه درآمدهــا افزایــش و شــرایط 
خدمترسانی به کارمندان سیستم بهداشتی 

ــت بـهتر نیروهـای  بهبود یابد. همچنین مدیری
انسـانی داوطلـب و نـیز ایجـــاد فرصتهــای 
آموزشی پژوهشی برای کارکنان سیستمهای 

بهداشتی ودرمانی اجتماع ضرورت دارد.  
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